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  . جنبان آن است و سلسله
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راهنماي محترم، و جناب آقاي دكتر خسرو نشان، استاد مشاور گرامي، و سـاير اسـتادان و                 

انـد    جانـب را يـاري نمـوده        تمام كساني كه در تهيه و نگارش اين اثر تلاش كرده و ايـن             

  .صميمانه سپاسگزاري نمايم
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  نامه چكيدة پايان
  مهدي: نام  مجيدي: نام خانوادگي

  مقايسة آثار فقهي و حقوقي طلاق و فسخ نكاح: نامه عنوان پايان

    طاها دكتر سيدحسين آل: استاد راهنما

  اني حقوق اسلاميفقه و مب: الهيات   گرايش: رشته  كارشناسي ارشد: درجة تحصيلي

    شهيد چمران اهواز): دانشگاه(محل تحصيل 

    الهيات و معارف اسلامي: دانشكده

  :تعداد صفحات  :التحصيلي تاريخ فارغ

    طلاق، رجوع، عده، فسخ نكاح: ها كليدواژه

    :چكيده

  
وان يـك پديـدة     هر چند طلاق به عن    . طلاق و فسخ نكاخ   : در فقه و قانون، موارد انحلال نكاح عبارتند از        

اي جز طلاق وجود ندارد و راه نجات و سـعادت             مضر اجتماعي شناخته شده است اما در بعضي موارد چاره         
  .خانواده چه براي زن و چه براي شوهر و چه براي فرزندان، طلاق است

، براي  شود  ها افزوده مي    روز به علل مختلف بر تعداد طلاق        وجود طلاق در جوامع و اينكه متأسفانه روزبه       
اي شد تا به بررسي آثار فقهي و حقوقي آن بپردازم و همچنين بحث فسخ نكاح را نيز بـراي         جانب انگيزه   اين

تر شدن بحث بر آن افزودم و سعي كردم دربارة بحث طلاق و فسخ نكاح در فقـه و قـانون جـستجو و                    كامل
 براي خـودم و ديگرانـي كـه بـه ايـن             ها  هايي را انجام دهم تا اطلاعاتي هر چند مختصر در اين بحث             بررسي

  .مندند، به دست آيد موضوع علاقه
، سپس    را بيان نموده  ... هاي طلاق و    در بحث طلاق ابتدائاً كلياتي همچون تعريف طلاق، ضرورت و زيان          

طلاق را در اديان و ملل مختلف بررسي كرده و در فـصول بعـدي آثـار فقهـي و حقـوقي طـلاق را از نظـر                            
سپس به توضيح و تبيين بحث فسخ نكاخ پرداخته و آثار فسخ نكاح را از منظـر فقـه و حقـوق                      . ايم  گذرانده

در بحث فسخ ابتدا عيب مشترك زن و شوهر را توضيح داده سـپس عيـوب مـرد و بعـد هـم               . ايم  بيان نموده 
در حـد   در پايـان هـم      . ايم  ايم و بحث تدليس و تخلف از شرط صفت را بيان نموده             عيوب زن را بيان نموده    

  .ايم گيري از مباحث طرح شده پرداخته توان به نتيجه
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  گفتار پيش
  

گسـستن رابطـة    . رود  طلاق و پيامدهاي آن از مشكلات بـزرگ جوامـع كنـوني بـه شـمار مـي                 

هـاي گونـاگون      زناشويي و رها ساختن زندگي مشترك، زن و مردي را كه به هم پيوسته بودند بـه راه                 

د چنين زن و مردي هر يك خوشبختي نايافته يا از دست رفته را در كنار                هر چند امكان دار   . كشاند  مي

تـر از سرنوشـت آن دو،         مشكل. فرجام نيست   گونه نيك   همسر ديگري بيابد اما در بيشتر موارد كار اين        

نابساماني فرزندان است كه ناچارند به محبت يكي از پدر و مادر بسنده كنند و يا در زير ساية ناپدري                    

بالاخره طلاق با تمام مشكلاتي كه بـراي زن و مـرد و فرزنـدان بـه بـار                   . دري روزگار بگذرانند  يا ناما 

البته اين نكته را هم بايد عنوان كرد كه پايان دادن به بعضي از              . آورد متأسفانه در جوامع وجود دارد       مي

 كه اگـر ايـن كـار    ها از راه طلاق به معني آزادي و رهايي و خوشبختي افراد خانواده است چرا               زندگي

  .صورت نگيرد ممكن است مشكلات افراد خانواده بيشتر و بيشتر و در مواردي غيرقابل جبران گردد

جانـب   وجود طلاق در جوامع و از طرفي ناآگاهي اشخاص به حقوق خود در هنگام طلاق، اين   

بعـد  .  انتخاب نمايم  نامه  را بر آن داشت تا بررسي آثار فقهي و حقوقي طلاق را به عنوان موضوع پايان               

طاها در اين زمينه داشتم، ايشان بحث فـسخ           از مشورتي كه با استاد راهنماي خود جناب آقاي دكتر آل          

مقايسة آثار فقهي و حقـوقي طـلاق   «نامة من با عنوان  بنابراين موضوع پايان  . نكاح را نيز بر آن افزودند     

  .در شوراي گروه به تصويب رسيد» و فسخ نكاح

هاي آسـتان     اي تدوين شده است و در نگاشتن آن از كتابخانه           ة حاضر به روش كتابخانه    نام  پايان

االله مرعـشي نجفـي، كتابخانـة         هاي مختلف شهر مقدس قم نظير كتابخانة آيـت          قدس رضوي، كتابخانه  

هاي دانـشگاه آزاد اسـلامي و تربيـت معلـم سـبزوار        دانشكدة الهيات دانشگاه شهيد چمران و كتابخانه      

  .افزارهاي مربوط در اين زمينه نيز بهره برده شده است ده شده است و همچنين از نرماستفا

بينـيم    ها مـي    باشد چرا كه امروزه با مراجعه به دادگاه         نامه بر بحث طلاق مي      بيشتر تكية اين پايان   

 شود، طلاق است و انحـلال خـانواده بـه           رو مي   هايي كه با شكست و جدايي روبه        كه علل اكثر زندگي   
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 گستردگي مـسائل بحـث طـلاق بـسيار بيـشتر از             همچنين. افتد  علت فسخ در موارد كمتري اتفاق مي      

  .باشد مسائل فسخ نكاح مي

نامه از كتب بزرگي همچون جـواهرالكلام، تحريرالوسـيله، كتـب مختلـف               در نگاشتن اين پايان   

اب مفيـد و    شيخ طوسي، شيخ صدوق، علامه حلـي و محقـق حلـي اسـتفاده شـده و همچنـين از كت ـ                    

ام  نامـه  استفاده شـده و اينجانـب در مراحـل تـدوين و نگاشـتن پايـان      » سلسلة الينابيع الفقهيه«ارزشمند  

  .ما ههاي فراواني از اين كتاب برد بهره

طاها نهايت تشكر و قدرداني را دارم كه در        در پايان از استاد محترم راهنما، جناب آقاي دكتر آل         

هاي روشنگرانة خود، راه را بر من هموار          نامه، با راهنمايي    ار علمي پايان  تمامي مراحل، جهت پيشبرد ك    

  .ساختند

همچنين از استاد محتـرم مـشاور، جنـاب آقـاي دكتـر نـشان بـسيار سپاسـگزارم كـه بـا ارائـة                         

  .ام نمودند نامه ي در اتمام پايانمؤثرراهكارهاي علمي كمك 

و هـاي دقيـق خـود، نقـاط ضـعف          سنجي  كتهكنم كه با ن     سپس از استادان محترم داور تشكر مي      

  .سازند نامه را نمايان مي قوت علمي اين پايان

خواهند اطلاعـات     نامه بتواند راهنماي كوچكي باشد براي كساني كه مي          اميد است كه اين پايان    

  . افزايش دهندنكاحخود را در زمينة طلاق و فسخ 
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  مسألهـ طرح 1
موجودات ديگر را كه    . هاي زندگي اجتماعي انسان است      شكيل خانواده يكي از جنبه    ازدواج و ت  

نگريم در همه كشش بين دو جنس مخالف و علاقه به توليدمثل وجود دارد اما اين كـار بـا كمـك                        مي

مثلاً در مورد گياهـان، بـاد و حـشرات واسـطة آميـزش       . شود  عوامل طبيعي و يا بر اثر غريزه انجام مي        

شوند و پس از توليـدمثل و   ميد، حيوانات به هنگام نياز جنسي به سوي جنس مخالف كشيده    گردن  مي

ها هم زماني اندك و كوتـاه         هاي آن   بچه. شوند  دان خويش، از يكديگر جدا مي     امين نيازهاي اولية نوز   تأ

نيـاز    ها بي   آنتوانند بر روي پاي خود بايستند و از           به مادر و گاه پدر خود احتياج دارند و به زودي مي           

  .گردند

 نيازهـاي خـويش بـه       تأمينگونه زندگي كند زيرا بر خلاف حيوانات براي           تواند اين   انسان نمي 

 شده، تقـسيم كـار پديـد آمـده و در جامعـة              جامعهديگران احتياج دارد و همين احتياج سبب تشكيل         

 ـ         . انساني همه را به هم وابسته ساخته است        ه كمـك نيـروي عقـل       انـسان از تنهـايي وحـشت دارد و ب

خويش راه زندگي كردن با ديگران را دانسته و براي زيـستن بـا ديگـران، قواعـد و راه و رسـم آن را                         

گونه است كه انسان براي رفع نياز جنسي و توليدمثل هـم راه تـشكيل خـانواده را                    پذيرفته است بدين  

. ه مراقبتي طولاني نيـاز دارنـد      هاي حيوانات ب    برگزيده است به ويژه آنكه فرزندان انسان برخلاف بچه        

براي آمـوختن راه و رسـم زنـدگي         اگر در مورد حيوانات چند روز يا چند هفته پرستاري و نگهداري             

ها از مواظبت و سرپرستي مـادي خـانواده برخـوردار باشـد               كافي است، فرزند انسان بايد نه فقط سال       

همـة ايـن امـور      .  خانواده وابـسته اسـت     بلكه تا آخر عمر از جهت معنوي و عاطفي، به پدر و مادر و             

سبب شده است كه ازدواج و رابطة زناشويي به صورت پيماني براي همة عمر درآيـد و زن و شـوهر                     

ناگفته پيداست كه زندگي مشترك براي هـر يـك از دو            . زندگي مشترك را براي سرتاسر عمر بپذيرند      

وهر كه پيش از آغاز زنـدگي مـشترك،          زن و ش   .ها و تغييرات شگرفي است      شريك همراه با دگرگوني   

هاي يار    كردند اينك بايد به خواست      هاي شخصي خويش از زندگي عمل مي        هر يك براساس برداشت   

اي آن دو همواره يكسان نباشـد و در         ه  ند و بسيار طبيعي است كه ديدگاه      و همدم خويش نيز توجه كن     
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گي و اجتمـاعي  دهاي محيط خانوا آموختهبرخورد با مسائل زندگي هر كدام براساس عادات و رفتار و          

هاي مختلف منشأ اختلافات بـين زن و          خود قضاوتي متفاوت داشته باشند و همين رفتارها و قضاوت         

  .گردد شوهر مي

ها را با      وجود دارد كه به كمك آن همچون دارويي اعجازآميز بتوان همة ازدواج            روشيحال آيا   

آهنگ كرد؟ چه عواملي بيش از همـه در            هم يكديگرا با   موفقيت قرين ساخت و همة زن و شوهرها ر        

ها مؤثر اسـت؟ تفـاوت سـن، مـذهب، مليـت، آداب و                ايجاد اختلاف بين زن و شوهرها و جدايي آن        

  ... .رسوم، فقر و غنا، ميزان سواد و

هـايي بـراي ايـن        شناسي خانواده بتواند انـدكي بـه يـافتن پاسـخ            شايد مطالعات گستردة جامعه   

رود بتوان براي اين مشكل اجتماعي يعني اختلافات خانوادگي يـك             مك كند اما گمان نمي    ها ك   پرسش

اگر بپذيريم كـه ازدواج و      . ها مشكل نيز از ميان برود       يا چند علت قطعي و مشخص يافت تا با رفع آن          

هـاي گونـاگون يافتـه اسـت،          ها و مكـان     نظر از تحولي كه مقررات آن در زمان         تشكيل خانواده، صرف  

مواره بهترين روش براي ادامة نسل شمرده شده است، اگر بپذيريم زن و مردي كه تـشكيل خـانواده           ه

هايـشان در دوران زنـدگي، ثمـرة        دهند همانند هر فرد ديگري در جامعه، رفتار و كـردار و واكـنش               مي

بول كنـيم كـه     است اين نكته را نيز بايد ق      ... عوامل فراوان خانوادگي اعم از ارثي و اكتسابي، محيطي و         

اما گاهي اوقات اخـتلاف     . تفاهم كامل بين آن دو غيرممكن و اختلاف سليقه و نظر امري طبيعي است             

شود و يا رفتـار       گذرد و زندگي خانوادگي به عرصة جدال و كشمكش بدل مي            از حد سليقه و نظر مي     

هـا و      ايـن بـاره ده     در... . سـازد و يـا      ناشايست يكي از دو همسر اساس زندگي مشترك را متزلزل مي          

آيا بايد در همة موارد راه حل       . كند  توان برشمرد كه زندگي خانوادگي را تهديد مي         صدها مشكل را مي   

تواند باشد؟ آيا بايـد       ها چه مي    حل  ها فرق گذاشت و به هر حال اين راه          يكساني برگزيد يا بايد بين آن     

اجتماعي، ازدواج را همواره غيرقابل انحـلال  هاي  براي حفظ كيان خانواده و جلوگيري از سوء استفاده      

دانست و گفت زن و مردي كه با يكديگر ازدواج كردند تا آخر عمر حق ندارند اين پيمان را بـشكنند                     

ها را از هم جدا كند؟ يا بر عكس قائل شويم كه قـرار ازدواج تـوافقي                   تواند آن   و جز مرگ چيزي نمي    
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خورد و هر يك از زن و شوهر كه مايل به ادامة زندگي               مياست كه به ميل هر يك از دو طرف به هم            

تواند بدون هيچ قيد و شرطي، از جمله خواست طرف خود به آن پايان بخشد؟ آيـا                   مشترك نباشد مي  

ة يكي از آن دو؟ آيا بايـد        داربايد از هم گسيختن زندگي مشترك به موافقت دو طرف وابسته باشد يا ا             

ادرست تلقي كرد و در مواردي مجاز دانست كـه همـسري راه خطـا               طلاق را مجازات كار خلاف و ن      

پيموده و گناهي بزرگ مرتكب شده است و مثلاً با خيانت به همسر ديگـر بنـاي زنـدگي مـشترك را                      

شود، به هـر      ويران ساخته است؟ آيا بايد برعكس طلاق را در هر مورد كه ازدواج با ناكامي مواجه مي                

اي جـز   ن را به عنوان دارويي شناخت كه هر چند تلخ است اما گاه چـاره سبب كه باشد، اجازه داد و آ     

  به كار بردن آن نيست؟

هـاي يـاد شـده داراي      حل  ها همواره آسان نيست انتخاب هر يك از اين راه           پاسخ به اين پرسش   

  1.باشد و طرفداران و مخالفيني دارد آثار مثبت و منفي مي

  

  ـ معناي لفظ طلاق و تعريف آن2
در فقـه اسـلامي در تعريـف طـلاق          . در لغت به معني گشودن گره و رهـا كـردن اسـت            طلاق  

  2 .طلاق عبارتست از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص: اند گفته

امروزه در حقوق ايران، طلاق ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شـود و در تعريـف                    

اح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مـرد           طلاق عبارت است از انحلال نك     : توان گفت   آن مي 

از طريـق بـذل يـا       ) متعـه ( بنابراين طلاق ويژة نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطـع             3 .يا نمايندة او  

  .گيرد انقضاء مدت صورت مي

                                                 
  .15 تا 11، ص 1362شوراي نويسندگان، طلاق و مسائل آن كدامند؟، چاپ اول، نشر راهنما، تهران،  ـ1
، 5، ج .ش1367 جلدي، دارالكتب الاسـلامي، تهـران،      43م في شرح شرايع الاسلام،      محمدحسن نجفي، جواهرالكلا   ـ2

  .276ص 
  .193، ص 1382حسين صفائي و اسداالله امامي، مختصر حقوق خانواده، چاپ ششم، نشر ميزان، تهران،  ـ3
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از نظر ماهيت حقوقي، در فقه اسلامي و قانون مدني طلاق يك ايقاع است كه از سوي مـرد يـا        

شود و حتي در مواردي كه طلاق براساس توافق زوجـين و بـه صـورت خلـع يـا                      ع مي نمايندة او واق  

بـه شـمار آورد زيـرا توافـق         ) ايقـاع (گيرد بايد آن را يك عمل حقوقي يك جانبـه             مبارات صورت مي  

  .باشد غير از خود آن است زوجين كه شرط يا انگيزة طلاق مي

  

  ـ ضرورت طلاق3
هنگامي كـه   . گشايد  اي را به سوي فضاي آزاد و باز مي          چهطلاق از زندان زندگي خانوادگي دري     

زاست كه افـراد در آن روي        اي مدام جنگ و دعوا بر پا باشد اين خانه به سان جهنمي وحشت               در خانه 

اگر بنا بود زن و شوهر در عين نفرت نسبت به هم مجبور بـه زنـدگي                 . بينند  سعادت و خوشي را نمي    

  .رجيح داشتبودند، مرگ بر اين زندگي ت مي

اي براي آگاهي و تنبه فرد باشد، او را از وضعي كه در آن است بيدار كرده                   تواند زمينه   طلاق مي 

  ها روشن و از ادامـة       مشي  تر و خط    ها تعديل، فكرها منظم     معمولاً پس از طلاق، انديشه    . و هشيار سازد  

  . آيد اشتباهات جلوگيري به عمل مي

ق يـك ضـرورت اجتمـاعي اسـت و وجـود آن در اسـلام از              وان گفت، طلا  ت  با اين اوصاف مي   

انـد بـا    اگر در مسيحيت آن را منـع و عمـلاً طـرفين را مجبـور بـه همزيـستي نمـوده                . افتخارات است 

افـزايش  اند كه ما جلوة آن را به صورت توسعة فحشاء،            زايي مواجه شده    آمدهاي اسفناك و وحشت     پي

اي كـه در آن       بخواهند به هم آزار و اذيـت رسـانند، خـانواده          زن و شوهري كه     . بينيم  مي...  و بزهكاري

؟ اتفاقـاً در چنـين      آيا در اين خانواده آسايش و امنيـت برقـرار خواهـد بـود              ،قانون جنگل حاكم باشد   

مواردي ادامة زندگي كراهت دارد و دعاي طرفين در اين زمينه در پيش خدا مستجاب نيست زيرا امـر              

به هنگامي كه دو نفر نخواهند واقعاً با هم زنـدگي كننـد             .  از بلاهاست  طلاق راه اساسي نجات طرفين    

هاست؟ چه سماجتي كه آن دو را حتماً با هم پيوند دهـيم؟ از كجـا در                چه اصراري به ادامة زندگي آن     

  ة ازدواج بعدي اين دو به سعادت بيشتري نرسند؟ تازه در صورت اجبار به همزيستي با عواقب ـساي
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  1چه كنيم؟... هاي ناشي از آن و  عقدهناگوار آن، با

  

  هاي طلاق ـ زيان4
. طلاق به هر علت و دليلي كه صورت پذيرد يك نتيجة مشابه دارد و آن انحلال خانواده اسـت                  

ها بايد تا آخر عمر، محروم        روند چرا كه آن     شايد بتوان گفت كودكان قربانيان اصلي طلاق به شمار مي         

. و يا احياناً در زير ساية ناپدري يا نامادري بزرگ شوند          ادر زندگي كنند    از ساية مهر و محبت پدر يا م       

دهد كه جمع كثيري از بزهكاران جوامـع همـان فرزنـدان طـلاق                مطالعاتي كه صورت گرفته نشان مي     

  .هستند

طلاق، پسران و دختـران را      . هاي ناشي از طلاق در بسياري از موارد قابل جبران نيست            بدبختي

اي، نگـران و مـضطرب        گستراند و افرادي عقـده      كند، كين و انتقام را در جامعه مي         بين مي به ازدواج بد  

  2 .دهد به جامعه تحويل مي

  

  ـ افزايش طلاق در زندگي جديد5
يابيم كه آمار طلاق امروزه نسبت به مـثلاً صـد سـال قبـل      هاي جديد در مي با نگاهي به زندگي  

مسلماً تفاوت ديروز و امروز در ايـن اسـت كـه            . فته است گيري يا   قابل مقايسه نيست و افزايش چشم     

امروز علل طلاق فزوني يافته است زندگي اجتماعي شكلي پيدا كرده اسـت كـه موجبـات جـدايي و                    

تفرقه و از هم گسستن پيوندهاي خـانوادگي بيـشتر شـده اسـت و از همـين جهـت سـعي و تـلاش                         

  .تري در پيش است  و متأسفانه آيندة خطرناكدانشمندان و خيرخواهان تاكنون به جايي نرسيده است

دهيم اول از جنبة نظري ببينـيم آيـا طـلاق خـوب               اكنون مطلب را از ريشه مورد بحث قرار مي        

است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور كلي باز باشد؟ اگر اين خوب است پس هر جرياني كـه                      

                                                 
  .264-263، ص 1353علي قائمي، تشكيل خانواده در اسلام، چاپ اول، نشر اميري، تهران،  ـ1
  .256مان، ص ه ـ2
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 طلاق به كلي بـسته باشـد و پيونـد ازدواج اجبـاراً              ها بيفزايد عيب ندارد و يا بايد راه         بر افزايش طلاق  

شـود گرفتـه    شكل ابديت داشته باشد و جلو هر جرياني كه موجب سستي پيونـد مقـدس ازدواج مـي       

شود؟ يا راه سومي در كار است و آن اينكه قانون نبايد راه طلاق را به طور كلي بـر زن و مـرد ببنـدد                          

در عـين حـال كـه       . شـود   ياناً ضروري و لازم تشخيص داده مي      بلكه بايد راه را باز بگذارد و طلاق اح        

بندد، اجتماع بايد مساعي كافي به كار برد كه موجبـات تفرقـه و جـدايي              قانون راه را به طور كلي نمي      

اجتماع بايد با عللي كه سبب تفرقه و جدايي زنـان و شـوهران و               . ميان زنان و شوهران به وجود نيايد      

گردد مبارزه كند و اگر اجتماع موجبات طلاق را فراهم كنـد، منـع و بـست              ميآشيانه شدن كودكان      بي

  .تواند كاري صورت دهد قانون نمي

اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد، آيا بهتر است به چه شكلي باز بگذارد؟ آيا بايد اين                    

؟ و بنا بر شـق دوم آيـا بهتـر اسـت     راه تنها براي مرد يا براي زن باز باشد يا بايد براي هر دو باز باشد              

گذارد براي زن و مرد بـه يـك شـكل باشـد؟ و راه خروجـي زن و مـرد را از حـصار         راهي كه باز مي  

  :توان اظهار داشت ازدواج به يك نحو قرار دهد؟ مجموعاً پنج فرضيه در مورد طلاق مي

  .لوگيري از طلاقاهميتي طلاق و برداشتن همة قيد و بندهاي قانوني و اخلاقي ج بي) الف

كنند، جنبة تقدس و ارزش خـانواده را بـراي            كساني كه به ازدواج تنها از نظر كامجويي فكر مي         

كنند پيوندهاي زناشويي هر چه زودتر تجديـد و تبـديل             گيرند و از طرفي فكر مي       اجتماع در نظر نمي   

عـشق  «: گويد   آن كس كه مي    .نندك   مي تأييدريزد، اين فرضيه را       ميشود لذت بيشتري به كام زن و مرد         

در اين فرضـيه، هـم ارزش اجتمـاعي كـانون           . طرفدار همين فرضيه است   » دوم هميشه دلپذيرتر است   

خانوادگي فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صميميت و سعادتي كه تنها در اثـر ادامـة پيونـد              

ايـن فرضـيه    . شـده اسـت   شـود ناديـده گرفتـه         زناشويي و يكي شدن و يكي دانستن دو روح پيدا مي          

  .ها در اين زمينه است ترين فرضيه ترين و ناشيانه ناپخته

اينكه ازدواج يك پيمان مقدس است و بايد براي هميشه اين پيمان ثابت و محفـوظ بمانـد               ) ب

كننـد بايـد    زن و شوهري كـه بـا يكـديگر ازدواج مـي    . و طلاق از متن اجتماع بشري بايد حذف شود        
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كنـد طرفـداران ايـن فرضـيه در جهـان رو بـه                ها را از يكديگر جدا نمي       يزي آن بدانند كه جز مرگ چ    

  .اند كاهش

اينكه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال اسـت و از طـرف زن بـه هـيچ نحـو قابـل                        ) ج

رسـد طرفـداراني      در دنياي قديم چنين نظري وجود داشته است ولي امروز به نظر نمي            . انحلال نيست 

  .داشته باشد

وص ص اينكه ازدواج مقدس و كانون خانوادگي محترم اسـت امـا راه طـلاق در شـرايط مخ ـ       )د

بست بايد به يك شكل و        براي هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجي زوج و زوجه از اين بن                

تـساوي  «مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگي كـه بـه غلـط از آن بـه                    . يك جور باشد  

اين گروه همان شرايط و قيود و حدودي كه براي          از نظر   . اند  كنند طرفدار اين فرضيه      مي تعبير» حقوق

بست بـاز     ها كه براي خروج مرد از اين بن         زن وجود دارد بايد براي مرد وجود داشته باشد و همان راه           

  .شود عيناً بايد براي زن باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض است مي

.  ازدواج، مقدس و كانون خانوادگي محتـرم و طـلاق امـر منفـور و مبغوضـي اسـت                    اينكه )ـه

اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد و در عين حال قانون نبايد راه طلاق را بـراي                      

راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براي مرد بايد باز باشد و هـم بـراي زن،                   . هاي ناموفق ببندد    ازدواج

شـود   شود با راهي كه براي خروج زن تعيين مي   بست تعيين مي    راهي كه براي خروج مرد از اين بن       اما  

اين نظريه همـان اسـت      . دوتاست و از جمله مواردي كه زن و مرد حقوق نامشابهي دارند طلاق است             

  1 .كنند كه اسلام ابداع كرده و كشورهاي اسلامي به طور ناقص از آن پيروي مي
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